
دنبالم نیا دولت
اسیر میشی!

بودجه ســال بعد جوری نوشــته شده 
کــه به نظر می آید دوســتان دیگــر زیادی 
روی جیــب ما حســاب بــاز کرده اند. من 
نمی دانم دقیقا چی در ما دیده اند که تمام 
تخم مرغ هایشــان را گذاشــته اند در ســبد 
مالیــات؟ آیا بنز و بــی ام و زیر پایمان بوده؟ 
توی ویلای خاصی ما را دیده اید؟ گوشــتی 
چیزی توی فریزر ما پیدا کرده اید؟ اساسا بریز 
و بپاش خاصی از طرف ما مشاهده شده که 
به این قطعیت رسیده اید که «این موذی ها 
دارن ولــی رو نمی کنن؟». من دلســوزانه 
دارم عرض می کنم خدمــت دولت که به  
خاطر خودتان هم که شــده پلن تان را روی 
درآمد ما نچینید. آمده اید بودجه نوشته اید و 
رفته اید سمت قطع وابستگی به نفت. بیوی 
اینســتاگرام تان را هم از این ریلیشن شــیپ 
وید نفــت، به این ریلیشن شــیپ وید جیب 
مردم تغییر داده ایــد ولی ببین! همین اول 
بگــذار صادقانه بهت بگم مــا آدم رابطه 
نیستیم. می آیی وارد رابطه می شوی، فردا 
می بریمت روی چمن های پارک ملت بهت 
نون پنیر ســبزی می دهیم، می خــوره توی 
ذوقت، بعد می روی در توییتر می نویســی 
بدتریــن خاطره ای کــه از دیــت اول دارم 
با یکی بود به اســم مــردم. حالا تو هی به 
قول کارشناســان دست بکن توی جیب ما. 
هی دســتت را این ور  آن ور ببر بگو دارم یه 
چیزهایی حــس می کنــم. اون چیزی که 
حس می کنــی اصلا پول نیســت قربانت 
بروم. در خوش بینانه ترین حالت کارت مترو 
و کارت اهدای عضو است که آن هم به کار 
تو نمی آید. من احساس می کنم منصفانه 
نیســت این انتظــاری که از مــا داری. هی 
می گوییم بابا من یه نفر آدم چقدر باید کار 
کنم که هزینه های تو رو بدم؟ این همه آدم. 
برو از همون ها بگیر. برمی گردی میگی من 
به فلان جا نمی تونم دســت بزنم. فقط به 
ما بلدی دست بزنی؟ ما دیگر چه کار کنیم 
تایپت نباشــیم؟ این چه علاقه ای است که 
تو به اسکینی آسیب پذیر داری؟ همه اینها 
به کنار. بده بســتان مان اصلا تناسب ندارد. 
ولنتایــن و دم عید از ما انتظــار جواهرات 
سواروفســکی و عطر اســپرینگ آو دوبای 
داری ولی خودت هر سال کالابرگ می دهی. 
نمی شود هر ســال من را فقیرتر بکنی بعد 
وابسته تر شوی که! باور کن به خاطر خودت 
می گویم. همه  جای دنیا وقتی درآمد دولت 
بر پایه مالیات قرار می گیرد دولت ســرش 
را خم می کند و پاســخ گو می شود. تو اهل 
این کارها هم نیســتی. می شناسمت دیگر. 
غرورت اجازه پاســخ گویی نمی دهد. بارها 
شــده تکســت داده ایم کجایی که از ســر 
صبــح داره اس ام اس برداشــت میاد برای 
ما؟ جواب دادی اگه این جوری بخوای منو 
کنترل کنی مــن یه لحظه هم تو این رابطه 
نمی مونم. بــه نظر من هم نمــان عزیزم. 
لیاقت تو بیشــتر از اینهاســت. من برای تو 
کمم. دکترها هم گفته اند تا دو ســال دیگر 
بیشتر زنده نیســتم (می دونم قدیمی شده 
ولی بپذیر) برگرد به همون اکست (نفت). 
بگرد یک شــوگری اسپانسر شکری چیزی 
برای خودت پیدا کن. باور کن با من آینده ای 

نداری. خودت را نجات بده!

موسیقی به جای دارو
ایلنا :  مطالعــه ای که در نشــریه علمی و 
پزشــکی «Music and Medicine» منتشر 
شده، نشــان می دهد «موســیقی درمانی» 
حین عمــل جراحی بــه   طــور معناداری 
میزان مصرف «پروپوفول» و «فنتانیل» را در 
جراحی «کوله سیستکتومی لاپاراسکوپیک» 

تحت بیهوشی عمومی کاهش می دهد.
 بیمارانی که در معرض موسیقی درمانی 
قرار گرفتند، بیــداری آرام تر و مطلوب تری 
پس از بیهوشــی را تجربه کردند و ســطح 
استرس فیزیولوژیک آنها نیز (که با کاهش 
سطح کورتیزول پری اوپراتیو سنجیده شد)، 
به  طور محسوســی کمتر بود.  نتایج اصلی 
این مطالعه جدید که طی این مطلب ارائه 

شد، شامل موارد زیر است:
 کاهش نیاز به داروهای بیهوشــی: بیماران 
گروه موســیقی به میزان درخور توجهی به 

پروپوفول و فنتانیل کمتری نیاز داشتند. 
 بیداری نرم تــر و مطلوب تر: روند ریکاوری 
از بیهوشــی در ایــن بیمــاران آرام تــر و 

راحت تر بود.
 کاهش پاسخ استرسی: سطح کورتیزول در 
دوره پیرامون جراحی، به  طور محسوســی 

کمتر از گروه کنترل گزارش شد.
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زلزله بم در پنجم دی ۱۳۸۲، نقطــه عطفی در تاریخ ایران مدرن 
بود. این اتفاق دســت کم تا چند ســال و در منطقه بم موجب توجه 
بیشتر به ســاخت بناهای مدرن شــد. این فضای روانی برای ساخت 
بناهایــی که در زمین لرزه تاب آور باشــد،  بعد از تمــام زمین لرزه های 

مخرب به وجود می آید.
مقایسه تاب آوری بم در سال ۱۳۸۲ با سال ۱۴۰۴ می تواند ارزیابی 
یک بازســازی شــهری در تاریخ معاصر ایران را به دســت دهد. اگر 
امــروز زمین لرزه ای با همان بزرگای ۶.۵ در همان ژرفا در بم رخ دهد، 
انتظار می رود  این بار یک ســوم جمعیت شهر از دست نروند. در سال 
۱۳۸۲، حدود یک ســوم جمعیت شــهر (بیــش از ۳۰ هزار نفر) جان 
باختند. سازه های خشتی و گلی با ســازه های اسکلت فلزی و بتونی 
جایگزین شــده اند. بم عملا هم اکنون بافت فرســوده ســنتی ندارد. 
پــس از زلزله، تقریبا همه ۲۲ هزار واحد تخریب شــده شــهری و ۲۰ 
هزار واحد روســتایی با نظارت مســتقیم بنیاد مسکن و سازمان نظام 
مهندسی بازسازی شــدند. نظارت بر ساخت وساز در بم طی دو دهه 
اخیر به مراتب سخت گیرانه تر از تهران یا سایر کلان شهرها بوده است. 
آزمایش های بتون و جوش برای تک تک پلاک های ســاختمانی انجام 

شده است.
البتــه بم همچنان با چالش هایی روبه رو اســت کــه می تواند در 
زلزله احتمالی آسیب رســان باشــد. برخی از ســاختمان هایی که در 
شــتاب بازسازی (دهه ۸۰) ساخته شدند، اکنون پس از ۲۰ سال دچار 
فرســودگی زودرس شــده اند. به دلیل مالکیت های قبلی، بسیاری از 
بناهای نوساز دقیقا در پهنه گسل بم و در حدفاصل بم-بروات ساخته 
شــده اند. ارگ بم که تا ســال ۱۴۰۴ حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد بازســازی 

شده است.
بم در ســال ۱۴۰۴ همچنــان از نظر تاب آوری روانــی و اجتماعی 
تحت تأثیر ترومای زلزله باقی مانده اســت. بزرگ ترین ریســک فعلی 

بم، نه ریزش آوار خشــتی، بلکه آســیب های غیرسازه ای و همچنین 
آسیب پذیری اجتماعی اهالی بم اســت. «بافت های ناکارآمد جدید» 
موجب شده تا مســاحت بافت ناکارآمد حدود ۲۵ درصد از مساحت 
شهر بم -معادل ۷۰۰ تا ۸۰۰ هکتار از مجموع سه هزار هکتار وسعت 

شهر- به عنوان «بافت ناکارآمد شهری» شناسایی شود .
این مناطق شــامل ســکونتگاه های غیررســمی، ســاختمان های 
نوســازی که در حین بازسازی ســریع دهه ۸۰ با کیفیت پایین ساخته 
شده اند  و معابری است که هنوز خاکی مانده و استانداردهای پدافند 
مدنی (مانند عرض مناســب برای امدادرســانی) را ندارند. بخشی از 
این بافت، مربوط به ســاختمان هایی اســت که حدود ۲۰ سال پیش 
با شــتاب ساخته شدند، اما به دلیل عدم نگهداری صحیح یا استفاده 
از مصالح ارزان قیمت در آن دوره، اکنون علائم فرســودگی را نشــان 

می دهند.
جمعیت ساکن در محدوده های خطرناک در سال ۱۴۰۴: جمعیت 
شهرســتان بم حــدود ۲۵۰ هزار نفر و جمعیت شــهر بم حدود ۱۵۰ 
هزار نفر اســت . حدود ۵۰ هزار نفر -تقریبا ۲۰ تا ۲۵ درصد جمعیت 
شهرســتان - در مناطقی زندگی می کنند که از نظر خدمات زیربنایی، 
کیفیت ابنیــه و عرض معابر، در وضعیت «ناکارآمد» قرار دارند. یکی 
از بزرگ ترین تهدیدها، ســکونت مجدد و گســترده در حریم مستقیم 

گســل بم است. در شهر بم (۱۴۰۴)  حدود ۹۰ درصد بناها اسکلت دار 
(فلزی- بتونی) گزارش می شــود و خطر دیگر «ریزش آوار خشــتی» 
نیست.  مشکل عمده در شهر بم پس از زلزله بم کامل نبودن بازسازی 

از دیدگاه های روانی اجتماعی است.
ترومای روانی زلزله بم به دلیل از دست رفتن دسته جمعی اعضای 
خانواده ها در یک لحظه، بســیار عمیق بود. مداخلات روان شــناختی 
گسترده (PSI) در ســال های اول از موج خودکشــی جلوگیری کرد. 
حدود ۳۰ درصد از بازماندگان هنوز با اختلال اســترس پس از سانحه 
(PTSD) مزمــن دســت وپنجه نــرم می کنند. نرخ افســردگی در بم 
همچنان از میانگین کشوری بالاتر است که نشان دهنده ناتمام ماندن 
بازســازی روانی در بلندمدت است. از سوی دیگر زلزله بم باعث یک 
«گســیختگی اجتماعی» بزرگ شــد. بخش بزرگی از طبقه متوسط و 
نخبگان بم در سال های اول شــهر را ترک کردند. در مقابل، نیروهای 
کار و مهاجرانی از شــهرهای فقیرتر اطراف جایگزین آنها شــدند. در 
بازســازی جدید، محله های قدیمی با همســایگان آشنا از بین رفت و 
جای خود را بعضا به آپارتمان هایی داد که پیوندهای ســنتی در آنها 
ضعیف تر است. با  این  حال، مشارکت مردم در طراحی خانه ها حدود 

۸۰ درصد بود که یکی از نقاط قوت بازسازی اجتماعی بم بود.  
اقتصــاد بم بــر پایــه دو ســتون کشــاورزی (خرمــا) و صنعت 
(خودروسازی) استوار است. سیســتم قنات ها -که شریان حیاتی بم 
هستند- با تلاش های بین المللی بازســازی شد و بم همچنان قطب 
تولید خرمای مضافتی اســت. کم آبی در ســال ۱۴۰۴ تهدیدی جدی 
برای نخلســتان ها ایجاد کرده است. ایجاد منطقه ویژه اقتصادی ارگ 
جدید باعث اشــتغال زایی شده است. برآورد شده که زلزله بم حدود 
۱٫۵ میلیارد دلار خســارت مستقیم و حدود ۱۸۰ میلیون دلار خسارت 
غیرمســتقیم به بخش تولید وارد کرد که جبران کامل آن بیش از یک 

دهه زمان برد.

بم؛ ۲۲ سال پس از زلزله

شبکه خوانی

گیســو فغفــوری: مســتند «ترانــه»، ســاخته پگاه  
آهنگرانی، روایتی از ســه ســال گذشــته و  اتفاقاتی  
است که برای « ترانه علیدوستی»، یکی از بزرگ ترین 
و  مهم تریــن زنان ســینمای ایران، رخ داده اســت. 
مســتندی که در کمتــر از ۴۸ ســاعت، ۲۴ میلیون 
بــار در اینســتاگرام و  ۱٫۵ میلیــون بــار در یوتیوب 
دیده شــده اســت. میلیون ها بار در تلگرام ارســال 

شده است.
مــردم و  مخاطبان در شــبکه های اجتماعی نظرات 
خود را بیان کردند. این مستند بار دیگر دو قطبی شدن 
فضا را یادآوری کرد؛ یک ســمت تحسین شجاعت و 
بیان روایت واقعی و ســمت دیگر، تخریب به خاطر 

گذشته سیاسی و حامیان فعلی.
تخریــب، وجــه مشــترک تندروها در ایــن میان 
اســت؛ چــه تندروهــای داخلــی، چــه تندروهای 
دیگــر،  ســویی  از  کشــور.  از  خــارج  اپوزیســیون 
بســیاری از مردم و فعالان اجتماعــی، این فیلم را 

تحسین کرده اند .
اما پرســش اصلی این اســت که چه چیزی در 
این مســتند ۵۰ دقیقه ای بود که چنین مورد استقبال 
قرار گرفت و بســیاری را به واکنش واداشت؟ تفکر 
و اندیشــه، کنش و تصمیم، خنده و گریه، اشــک و 
شــادی، مرور خاطرات سه ســاله یکی از بزرگ ترین 
بازیگران ایرانی که در آثار مهم سینمای ایران نقشی 
اساســی ایفا کرده، در این فیلم مســتند روایت شده 
است. آنچه مستند «ترانه » را چنین پرطرفدار کرده 

اســت، روایــت صمیمی او جلوی دوربین دوســت 
او   اســت.  آهنگرانی»  «پگاه  بیست و چندســاله اش 
همــان اول می گویــد اینجا خودم هســتم و نقش 

ایفا نمی کنم. 
از سویی این مســتند اشاره داشت به بازتاب یک 
انتخــاب؛ اینکه یک تصمیم چگونــه می تواند روند 
زندگی « ترانه علیدوســتی» را تغییر دهد. هرچند او 
تأکید کرد من خودم را آماده کرده بودم،  اما بیماری 
خودایمنــی غیر منتظره او را دچار شــوک کرده بود. 
سبب شد تا او برای روییدن دوباره پوست و بازگشتن 
چهره اش یک ســال از منظر عمومی غایب باشــد. 
دست های او اما هنوز تحت  تأثیر این بیماری مهلک 

و ماندگار است .
این مســتند چندین پرسش را پاسخ داد و در عین 
حال روایت چند ســال از زندگی یک چهره مشــهور 
را بازگو کرد . روایتی که شــبیه بسیاری از مردم بود. 
« ترانه علیدوســتی» در این فیلــم بی تردید یکی از 
مردم اســت. کارگردان این مســتند هــم البته پگاه 
آهنگرانی اســت که خود از بازیگران نسل جادویی 
ســینمای ایران است. او از ســال ها دوستی خود با 
ترانــه می گوید و اینکه چه افتخار بزرگی برایش بود 
که این مســتند را ساخته است. تواضع و فروتنی که 
در کمتر ســینماگری نســبت به همکار خود شاهد 
هســتیم. شــاید بتوان گفت همه اینها در کنار هم و 
چندین دلیل دیگر سبب شــده که این مستند چنین 

بازتابی داشته باشد.

چند نکته درباره مستند ترانه
عکس  خوانی

 بیــش از ۲۰ ســال از زلزله بم می گذرد و بســیاری 
هنوز عکســی که  عطــاءاالله طاهرکناره از پــدری با دو 
جنــازه فرزندانش در ایــن مصیبت گرفتــه، فراموش 
نکرده اند. زلزله بم با ثبت رسمی حدود ۳۴ هزار کشته 
و برآوردهای غیررســمی بین ۵۰ تا ۷۰ هزار کشته، یکی 
از دردناک ترین اتفاقــات تاریخ معاصر بود. زلزله ای که 
حو الی ســاعت پنج صبــح آمد و در کمتــر از ۱۲ ثانیه 
این شــهر را نابود کــرد. خبرگزاری رکنا به ســراغ عطا 

طاهر کناره رفته و از او درباره این عکس پرسیده است.
روایت عکاس

حدود ســاعت پنج و خــرده ای زلزله اتفــاق افتاده بود، 
حوالی ساعت ۷:۴۰  از دفتر رسانه تماس دریافت کردم. 
خبرنگارمان تماس گرفت و گفت در کرمان زلزله ای رخ 
داده، اما هنوز مشــخص نیست دقیقا چه اتفاقی افتاده 
و ابعاد آن چقدر اســت.  آن زمان مثل امروز شبکه های 
اجتماعی و اینترنت گسترده ای وجود نداشت و معمولا 
چنیــن خبرهایی ابتدا به  صــورت گنگ و مبهم مخابره 
می شــد. اما پنج دقیقه بعد دوباره تماس گرفته شد و 
این بار گفت: «به نظر من اگر بتوانی خودت بروی، خیلی 
خوب اســت، چون ظاهرا پل های ارتباطی قطع شده ». 
همین جمله باعث شد ذهن آدم به سمت یک فاجعه 
عمیق برود. وقتی ارتباط ها قطع می شود، معمولا یعنی 
اتفاق بزرگی افتاده اســت. به  محــض اینکه به کرمان 
رســیدیم، با چند خودروی سواری به سمت بم حرکت 
کردیم. هنوز به بم نرســیده بودیم که واقعیت فاجعه 
کم کم خودش را نشــان داد. حتی الان هم که تعریف 

می کنم، مو به تنم ســیخ می شود. اولین تصویری که با 
ورود به بم دیدم، ردیفی از خانه های گِلی بود که کاملا 
تخت شده بودند؛ انگار هیچ  چیزی از آنها باقی نمانده 
بود. کمی جلوتر که رفتیم، صحنه ها تکان دهنده تر شد. 
جنازه ها را به  صورت ردیفی روی پیاده روها چیده بودند 
و بازماندگان، مات و مبهوت، فقط نگاه می کردند. خود 
ما هم در شوک بودیم. حتی در ذهن مان این سؤال بود 
که واکنش مردم نســبت به ما چــه خواهد بود؛ اینکه 
ما عکاس هســتیم و دوربین دست مان است. از ماشین 
پیاده شدیم و شروع به عکاسی کردیم. عجیب این بود 
که مردم هیچ حرفــی نمی زدند؛ کاملا گنگ و خاموش 
بودند. اولین تصویری که مــن ثبت کردم، تصویر پدری 
بود که فرزندانش را در آغوش داشــت. هنوز آن لحظه 
تمام نشده بود که مثل یک فیلم، سکانس بعدی اتفاق 
افتاد؛ زنی در حالی که جسد پدرش را در آغوش گرفته 
بــود، آمد. او در حال گریه کــردن بود. صحنه ای بود که 
هیــچ  وقت از ذهنم پاک نمی شــود.  من همیشــه هم 
گفته ام که خودم دوست نداشتم برای چنین صحنه ای 
جایزه بگیرم، اما ماهیت کار ما این است؛ این یک عکس 
خبری بــود و در چارچــوب حرفه ای عکاســی خبری 
داوری شــد. به  طور طبیعی، از نظر حرفه ای خوشحال 
شــدم که جایزه  ورلد پرس فوتو را دریافت کردم، اما نه 
بــه خاطر خود آن عکس؛ چــون آن تصویر، برای خود 
من هم ســنگین و آزاردهنده بــود. آن زمان من خودم 
دختری داشــتم که حدود دو یا سه ساله بود. ناخواسته 

آدم خودش را جای آن پدر می گذارد.

پدری با جنازه های فرزندانش

طبق پیش بینی هواشناســی قرار اســت از فردا چشــم 
تهرانی ها به برف روشن شود . اما نکته عجیب این است که 
برخی از پیش بینی ها از بارش ۶۵ سانتی متری برف حکایت 
دارد. به گزارش عصر ایران تهران در پنج روز آینده با بارش 
بــرف درخورتوجهی روبــه رو خواهد شــد  و  برخی مناطق 
استان تهران ممکن است شاهد بارش هایی گسترده باشند.  
البته متوســط بارندگی در پهنه کل استان تهران حداکثر به 

پنج سانتی متر خواهد رسید.

ایســنا: هادی خانیکی، اســتاد دانشــگاه، با بیــان اینکه با 
بحران شنیده نشــدن مواجه هستیم، افزود: صدای مردم در 
حکومت شــنیده نمی شــود و صدای حکومت نیز در میان 
مردم شنیده نمی شــود. دولت اعلام می کند پول ندارد، اما 
بیش از ۷۰ درصد جامعه این را باور نمی کنند. او  با اشــاره 
به برخی تحقیق های انجام شــده، گفت: «مطالعات نشــان 
می دهد سطح نارضایتی افکار عمومی به حدود ۹۲ درصد 

رسیده و شدت این نارضایتی در حال شتاب گرفتن است».

وزارت بهداشــت در یک گزارش آمــاری اعلام کرد: میزان 
سوختگی در کشــورمان هشــت برابر میانگین جهانی است 
و ســالانه ۱۵۰ هزار سوختگی در کشــور رخ می دهد. نزدیک 
به ۲۵ تا ۲۸ هزار نفر در مراکز ســوختگی بســتری می شوند. 
هر ســاله تقریبا ســه هزار نفر بر اثر ســوختگی در ایران جان 
خود را از دست می دهند. مایعات داغ (آب جوش) شایع ترین 
عامل ســوختگی در کــودکان اســت. کارگران ســاختمانی، 

شایع ترین قربانیان برق گرفتگی در ایران به  شمار می روند.

۶۵۹۲۸
برابردرصدسانت

جوابیه به یک یادداشت
پس از انتشار یادداشتی درباره مصوبه ای از شورای 
عالــی انقــلاب فرهنگی کــه به بررســی نقش 
سیاست گذاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می پرداخت، 
جوابیه ای ارســال شــده کــه متــن کامــل آن در ادامه 

آورده می شود.
جناب آقای رحمانیان

مدیرمسئول محترم روزنامه شرق
با سلام و احترام؛ پیرو انتشــار یادداشتی در آن رسانه 
وزین با عنــوان «مصوبه ای برای حــذف وزارت فرهنگ» 
(مــورخ دوم آذر ۱۴۰۴) و طرح دغدغه هایی دلســوزانه 
پیرامون هندسه حقوقی و ســاختار حکمرانی فرهنگی، 
مقتضی اســت جوابیــه ذیل کــه تبیین کننــده «منطق 
سیاست گذاری» و مبانی کارشناســی سند «سیاست ها و 
ضوابط حاکم بر صوت و تصویر فراگیر» است، جهت تنویر 
افکار عمومی جامعه نخبگانی طبق قانون مطبوعات در 
همان ســتون روزنامه منتشر گردد. شــورای عالی انقلاب 
فرهنگــی در مقام مرجــع عالی سیاســت گذاری علم و 
فرهنگ کشــور، با عبور از رویکردهای تک بعدی، مدلی از 
«حکمرانی شبکه ای» را برای مدیریت زیست بوم پیچیده 
رسانه های دیجیتال برگزیده است. این مصوبه، یک «اقدام 
سیاســتی» دقیق برای پایان دادن به «عدم قطعیت های 
حقوقی» و استقرار نظم نهادی است. در پاسخ به شبهات 
مطروحه، توجه به مؤلفه های چهارگانه زیر ضروری است:
۱. گذار از تصمیم گیری پشت درهای بسته به «خرد جمعی 

ذی نفعان»
فرایند تدوین این ســند، نمادی از تغییر ریل به سمت 
شیوه های هوشمند تصمیم گیری اســت. دبیرخانه شورا 
با فراهم آوردن فضایی تخصصی برای مباحثه میان ســه 
ضلع «حاکمیت»، «بخش خصوصی» و «جامعه مدنی»، 
صدها ساعت بحث کارشناســی را راهبری کرد. این سند 
یک «سنتز سیاســتی» و نقطه تعادلی است که با شنیدن 
صدای تمام بازیگران اصلی  -از جمله مدیران ســکوهای 
نمایشی پرمخاطب - حاصل شده است تا منافع ملی را بر 

منافع بخشی ارجحیت دهد.
۲. پایان بلاتکلیفی و گذار به «تنظیم گری تسهیل گر»

شــورای عالی انقــلاب فرهنگی، ســکوهای صوت و 
تصویر فراگیر را پیشران های «اقتصاد دیجیتال» و بازوهای 
دیپلماسی فرهنگی کشور می داند. مهم ترین دستاورد این 
سند برای بخش خصوصی، گذار از «آشفتگی و تداخل» به 
«ثبات و شفافیت» است. روح حاکم بر این مصوبه، استقرار 
نظام «تنظیم گری پاسخ گو و بی طرف» است به  گونه ای که 
با الزام نهاد ناظر به پیشگیری ساختاری از تعارض منافع 
و با شفاف ســازی ضوابط و حذف برخوردهای سلیقه ای، 
امنیت ســرمایه گذاری برای کارآفرینــان و تولیدکنندگان 

محتوا تضمین شود.
۳. بازمهندسی ساختار و «تخصص گرایی نهادی»

برخــلاف انگاره حذف، این مصوبــه مبتنی بر دکترین 
«تخصص گرایی» تدوین شده است. شورا با تفکیک دقیق 
قلمروها، نقش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را به عنوان 
«تنظیم گر تخصصی» در حوزه های راهبردی (نظیر نشــر 
دیجیتال، بازی های رایانه ای، موسیقی و هنرهای نمایشی 
در بســتر وب) تثبیت نمود و هم زمان تکلیف تنظیم گری 
صوت و تصویر فراگیر را در چارچوب قانون اساسی شفاف 
کرد. این اقدام، به معنای ارتقای جایگاه وزارتخانه به یک 

«تنظیم گر مقتدر» در لایه حکمرانی است.
۴. استانداردسازی محتوا و تضمین

 «حقوق فرهنگی خانواده»
در الگــوی حکمرانــی نویــن، مســئولیت اجتماعی 
سکوهای اصلی خدشه ناپذیر است. این سند با بهره گیری 
از مفاهیم پیشــرویی مانند «طراحی مســئولانه»، توازنی 
منطقی میــان «آزادی نــوآوری» و «هنجارهای اخلاقی 
جامعــه» ایجاد کرده اســت. هدف، تضمین دسترســی 
خانواده های ایرانی به محتوای ســالم و استاندارد است، 
بــه  گونه ای کــه والدین اطمینــان یابند فضــای مجازی 
زیســت بومی امن برای فرزندان شــان اســت، بدون آنکه 
مانعی غیرضروری برای جریان خلاق تولید ایجاد شود. در 
پایان تصریح می گردد که شورای عالی انقلاب فرهنگی با 
اشــراف بر مرزهای ظریف میان «سیاست گذاری کلان» و 
«تقنین اجرائی»، این ســند را به عنوان «چارچوب هادی» 
بــرای هم گرایی قوای ســه گانه تدوین نمــوده و مجلس 
محترم شورای اســلامی را فصل الخطاب تصویب قوانین 
تفصیلی و تعیین ضمانت های قانونی می داند. امید است 
که اجرای این ســند، فصل نوینی از شکوفایی، شفافیت و 

عقلانیت را در حکمرانی فرهنگی کشور رقم زند.
عباس میرزاحسینی،رئیس مرکز رسانه و روابط عمومی

بازتاب

آیدین سیارسریع

هنر خوانی

مهدی زارع


